
�پردازي در بوستانشگردهاي داستان

��دكتر محمد غلام

:چكيده
هـاي علمـي   يكي از راههاي شناخت ادبيات داستاني سنتّي فارسـي، بررسـي آن بـا شـيوه          

كاربسـت چنـين    نتيجـة   . گرايانه بـر روي متـون روايـي اسـت         هاي ساخت جديد و اعمال تحليل   
ني قديم، به شناخت هرچـه بيشـتر سـاختار روايـي            هاي داستا هايي، علاوه بر احياي سنّت    شيوه

پردازي نويسندگان و تبيين نقاط قوت و ضعف آثـار آنهـا          متون و كشف شگردهاي اصلي داستان     
.شودمنجر مي

اند اما  كردهدر مورد لفظ و معناي اشعار سعدي، شارحان و محققّان مباحث فراواني مطرح              
اين مقالـه كوشـيده    . شودب در خور توجهي يافت مي     پردازي او كمتر مطل   دربارة تكنيك داستان  
آنگاه . حكايات بوستان را با توجه به تعاريف مشخص و كمـيّ، بررسي نمايد           است تا نخست همة     

اعـم از تعـداد حـوادث، تعـداد اشـخاص،           (با عنايت به عناصر تشكيل دهنـدة سـاختار حكايـات            
 كـه بـه     ايبا اعمال شـيوه   . ي آنها بپردازد  بندبه تفكيك و طبقه   ) …گيري پايان حكايات و   نتيجه

كـه غالـب    اسـت   ناميد، پنج الگوي روايـي حاصـل شـده          » شناسيريخت«توان آن را    تسامح مي 
هـاي روايـي   كليشـه گيرد و سعدي با توجه به    حكايات سعدي در اين الگوهاي پنجگانه جاي مي       

.استو تحديد آنها دست زده گسترش مضبوط در ذهن خود، به تكميل و تتميم حكايات و گاه 
بحــث در جنســيت اشــخاص، طبقــة اجتمــاعي اشــخاص، كــم و كيــف حضــور اشــخاص، 

وگـو در بوسـتان سـعدي، از     گفـت هاي روايت و انـواع هاي واقعي و تمثيلي، نقد شيوه شخصيـّت
. است كه در اين مقاله مورد توجـّه قرار گرفتهديگر مطالبي است
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وگو، روايت، سـاختار، كـنش، نتيجـه، حادثـه، الگوهـاي            يت، بوستان، گفت  حكا: هاي كليدي واژه

داستاني

 كه به وفور در همه جا و نـزد همـه     كنيمهايي فرض   اگر مطابق نظرِ جاحظ، معاني را ريگ      

آنهـا و   كه هنر شاعران و نويسندگان در شـكل و شـيوة بيـان              گفت  توان  شود، مي كس يافت مي  

. شـود  در ارائة ساختاري هنرمندانـه و منسـجم از داستانشـان، خلاصـه مـي            پردازان،هنر داستان 

آثار و كشف عوامل مـؤثّر در انسـجام سـاختاري اثـر ادبـي،       كيفيـّت و جوهر هنري اين       شناخت

هـاي پيشـين باشـند و برچسـب     آثار مربوط به سـده وظيفة منتقدان است؛ به خصوص، اگر اين        

از . د، ضرورت توجـّه و تحقيق بيشتر دربارة آنهـا، محرزتـر اسـت            باشادبيات سنتّي برآنها خورده     

اي خاص براي پژوهش در آثار ادبي، متناسب با شـرايط           سوي ديگر، در نظر داشتن الگو و نظريه       

كـه  اين بـدان معنـي نيسـت    . و مقتضيات هر عصر، لازمة ورود به دنياي ناشناختة اين آثار است  

باشد و صـرفاً، از منظـر محـدود و     خاصي را پيش چشم داشته      منتقد، از پيش، فرضيـّه و عينك       

كـه  اسـتراوس بـر آن اسـت        نگارنده نيز موافق نظر لـوي       . وجو در اثر بپردازد   بستة آن، به جست   

اعـم از  (اين ساختار، در خود اثر . استشده ساختار هر اثر، نه اختراعي است و نه از بيرون آورده    

، 1368پـراپ،  .(كنـد است و منتقد آن را صرفاً كشف مـي ستتر بوده   م..) قصه، حكايت، اسطوره و   

هـاي  كه با توصيف اجزاي سازندة ساختمان حكايت      قصد ما نيز در اين مختصر، آن است         ) 9ص  

از ايـن رو، كـاري را كـه اينـك           . كشف الگوهاي ساختاري اين اثر نايل شويم       سعدي، به    بوستان

 كه آشكارا   ناميد؛ اصطلاحي » هاي بوستان شناسي حكايت تريخ«توان نوعي،    رو داريم، مي   پيش

اسـت و  شـده   گرفته  اثر ولاديمير پراپ به وام»هاي پريانشناسي قصه ريخت«از كتابي با عنوان     

.رسدهايي، مناسب به نظر ميبراي ناميدن چنين بررسي

 و عناصـر    داختـه پيش از هر چيز، در اين بررسي، به مطالعة مستقيم درحكايات بوستان پر            

هـا،  ايـم و بـه عناصـري چـون حـوادث، شخصيــّت            اصلي و فرعي سازندة آنها را استخراج نموده       

اسـت، نظـر    بـالايي برخـوردار بـوده        كه در ايـن حكايـات از بسـامد           وگوها و يا هر عنصري    گفت

اري و داوري،   گـذ گفتار، از ارزش  ايم تا سطور پاياني   همچنين، تا سرحد امكان، كوشيده    . ايمداشته

. كنيمخودداري
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كه براساس تعريف مورد نظر ما، از       استمبناي بررسي حاضر، حدود يكصدوپانزده حكايتي       

 كـه در خـود   اسـت اين تعداد، يقيناً كمتر از شمار قطعـاتي        . استبوستان سعدي استخراج شده     

 سنجشـي دربـارة     كـه بتـوانيم مـلاك مشـخّص و قابـل          آنبـراي   . انـد يافتـه » حكايـت «اثر، نام   

تعريـف  . پـردازيم  از منظر خاص خود مي     هاي سعدي ارائه دهيم، ابتدا، به تعريف حكايت       حكايت

است روايي و كوتاه، بـه نظـم يـا    حكايت، اثري : مزبوركه كاملاً جنبة ساختاري دارد، چنين است  

 بـا پـذيرش   .باشـد وگو، تشكيل شده گفتكنش و يك كم از دو شخصيـّت، يك به نثر، كه دست   

را آيـد و مـا آن        جانبة زيـر، حكايـت بـه حسـاب نمـي           وگوي صرف و يك   اين تعريف، مثلاً گفت   

.ناميممي» وارهحكايت«

 كــه چشمش ز ديدن بخفت  در آن دمگفت كه خسرو به شيـرويه شنيدم
  نظــر در صــلاح رعيـّــت كنـــيكنيبــر آن بـاش تا هر چه نيـّت 

  كـه مــردم ز دستت نپيچنــد پـاينپيچي ســر از عدل و راي الا تــا 
)43، ص 1363سعدي، (

كنشي غيرداستاني و تنهـا يـك شخصيــّت دارد، نيـز            محور زير كه    كنش  همچنين قطعة   

:شمار آيدتواند حكايت به نمي

بيفتاد و مسكيــن بجستـش بسي كـه دينـاري از مفـلسيشنيـدم
 يـافت كردهيكي ديگرش نــاطلبر نااميدي بتافــتبـــه آخــر س

)140همان، ص(

. ايـم  يافته در بررسي حكايات مورد نظر، سرانجام به پنج الگوي ساختاري از حكايات دست            

ذيلاً هر يك از اين الگوها را، با شواهد و مصاديق لازم، ارائـه داده سـپس در پايـان، بـه بررسـي                        

.پردازيمهاي آنها، در بوستان ميژگيبرخي عناصر داستاني و وي

:الگوي نخست
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انـد، داراي  كه در بوستان، عنوان حكايت به خـود گرفتـه  هاييوارهاي از حكايت  بخش عمده 

گـوي داسـتاني در   گفـت دهـد و نـه       در آنها رخ مي    1كنشي داستاني  هستند اما نه     دو شخصيـّت 

، 2وگـوي داسـتاني   كـنش و گفـت   به دليل فقـدان آنها راكه ما   در اين قطعات    . كلمهمعني خاص 

كـه غالبـاً بزرگـي،     چينـد تـا شخصيــّت داسـتان       اي مـي  ناميم، سعدي زمينـه   مي» وارهحكايت«

...) آستانة مرگ، اسارت، سفر و    (پادشاهي، پيري، پدري و يا فرماندهي است و در موقعيـتّي ويژه            

هـايي اسـت از ايـن قبيـل         زيـر، نمونـه   قطعـات   .  كنـد  قرار دارد، سخن حكيمانـة خـود را بيـان         

:هاوارهحكايت

 كه چشمـش ز ديدن بخفـتدر آن دمگفتكه خسرو به شيرويــه شنيـدم 
نظـــر در صـــلاح رعيـّت كنـــي  بر آن بـاش تا هر چــه نيـّت كنـي

)43همان،(

چو گردش گرفتنــد دزدان بـه تير گفت بـازارگاني اسيـرچـه خـوش
چــه مـردان لشكر چه خيل زنـان  ـردانگي آيـــد از رهـزنــانچو م

)43همان،(

اي بر بـه سنگي نبشــت        به سرچشمه   شنيدم كه جمشيد فـرخ سـرشــت
      بـرفتند چون چشــم بـر هـــم زدند    بـر ايـن چشمه چون ما بسي دم زدند

)52همان،(

         چو يكـران توسن زدش بــر زمينشينچــه خوش گفت بهـــرام صحران
گر ســركشد باز شايد گرفت            كــه   دگر اسبـــي از گلـــه بــايد گرفـت

)98همان، (

وگـو در معنـي خـاص كلمـه يعنـي      ها، گفـت  وارهشود، در اين حكايت   چنانچه ملاحظه مي  

 بروز تغيير و حركت در مسـير داسـتان   ها وكه موجب تبيين بهتر كنش اي  وشنود دو طرفه  گفت
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ايـن  . پيونـدد  كه موجب حركت و تغيير در داستان شود، به وقوع نميشود، وجود ندارد و كنشي  

طرفه آن هم از موقعيــّت  كه به صورت يك  است حكيمانه و قابل تأمل       وگوها، غالباً سخني  گفت

گويـد يعنـي واگويـة درونـي     د سخن ميگاهي نيز، شخص با خو. شوداي ممتاز، بيان مي  و مرتبه 

.دارد

:الگوي دوم

شـود تـا گـام بعـدي در          خاصـي، آفريـده مـي      situation(3(دراين الگو، ابتـدا وضعيــّت       

:اين وضعيـّت خاص، عمدتاً چنين است. شودگيري حكايت پيموده شكل

:4دهدامري خارق عادت در عالم واقع يا رؤيا روي مي. 1

) 41همان، ص . (سازدانات وحشي را رام خود ميقهرمان داستان، حيو

) 97همان، ص . (شودآتش دوزخ، بر قهرمان داستان، سرد و سالم مي

. بينـد اي فريبـا مـي     است، با چهـره    رويي معروف كسي، ابليس را كه در نظر مردم به زشت        

)49همان، ص(

:شودامري خلاف عرف و اخلاق جامعه حادث مي. 2

)57-56همان، صص . (كنداعتنايي مي نسبت به پادشاه بيرعيـتّي فرودست،

) 103همان، ص. (نهد كوه و بيابان ميقهرمان داستان، سر به

) 129همان، ص . (رسدگوش مياز خانة زاهدي پارسا، بانگ سگ به 

)138همان، ص . (خوردپهلواني زورمند، از فردي ضعيف شكست مي

)69-67همان، صص  (.رودپادشاهي به خانة رعيـّت مي

)134-133همان، صص. (شوداي دچار اشتباه مياميري دانشمند، در بيان مسأله

)116همان، ص. (گيردبزرگي محترم، مورد اهانت قرار مي

:زندفعل و رفتاري بزرگوارانه، از قهرمان داستان سر مي. 3

)82-81صصهمان، . (كندقهرمان داستان، نسبت به انساني رذل، لطف و بخشش مي

)108همان، ص. (كندپوشي ميقهرمان داستان، از گنج و نعمت، چشم
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)134-133همان، صص. (كندپيشوايي ديني، بر اشتباه خود اعتراف مي

)134همان، ص. (كندپادشاهي از رعيـّت خود عذرخواهي مي

)54همان، ص. (كندپادشاهي، عزيزترين دارايي خود را به خاطر مردم ايثار مي

:شودميزير برداشته گانه فوق، گام دوم براي تكوين داستان، به شكل همة موارد سهدر 

در اين موارد، غالباً رفتـار  . رسديابد و به پايان ميداستان به شكل پرسش و پاسخ ادامه مي     

گيـرد و قهرمـان پاسـخي       قهرمان يا شخص حكايت، مورد پرسش، ملامت يا تمسـخر قـرار مـي             

حكاياتي از اين دست، در مجموع دو يا سه         . دهدكلام يا رفتاري ديگر ارائه مي     حكيمانه در قالب    

شخصيـّت بيشتر ندارد كه اغلب، شخص دوم يا سوم، ملامتگر و ناصح است و ضرورتاً هم حق با                  

هايي متغيـّر است، اما غالبـاً يـك و در مـواردي دو             تعداد فقرات چنين پرسش و پاسخ     . او نيست 

، يـا نشـان دادنِ چرايـي و بيـان اهميــّت      )از طـرح پرسـش  (هدف پرسشگر   . فقره بيشتر نيست  

اعـم از اينكـه چنـين    . اي است كه اتفـاق افتـاده اسـت يـا رنـگ ملامـت و سـرزنش دارد           حادثه

.ملامتهايي ايجابي يا سلبي باشد و يا اينكه به منظور تنبيه و تأديب به كار رود

آميـز و پاسـخي     ـــــــ پرسشـي ملامـت     . كنـد اعتنايي مي  رعيـتّي، نسبت به اميري بي     -

)57-56همان، صص. (حكيمانه

آميـز و پاسـخي     ـــــــ توضـيحي ملامـت     . شـود اي دچار خطـا مـي      قهرمان، در مسأله   -

)133همان، ص. (حكيمانه

ـــــــ پاسـخ و توضـيح دربـارة         . كنـد اي بزرگ، خودداري مـي     قهرمان از پذيرش هديه    -

) 148ص همان، . (چرايي اين مسأله

ــــــ پرسـش و پاسـخ دربـارة چرايـي ايـن            . كند قهرمان، از نشاط كردن خودداري مي      -

) همان. (مسأله

ــــــ پرسش و پاسخ دربارة چرايي ايـن        . شود ابليس با صورتي زيبا بر شخصي ظاهرمي       -

) 49همان، ص. (مسأله

ة چرايـي ايـن   ـــــــ پرسـش و پاسـخ دربـار    . شـود  آتش دوزخ بركسي سرد و سالم مي      -

) 97ص.(مسأله
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ــــــ پرسش و پاسخ در  اين باره ميـان عاشـق   . گذاردسر به صحرا مي) عاشق( قهرمان   -

) 103همان، ص. (و ملامتگر

ــــــ پرسش و پاسخ دربـارة چرايـي        . شود قهرمان در برابر محتشمي، دچار وحشت مي       -

)110همان، ص. (اين مسأله

ـــــــ پرسشـي    . آوردخورد و دم برنمـي     مست كتك مي   از دست رندي  ) پيري( قهرمان   -

)123همان، ص. (آميز و پاسخي حكيمانهملامت

. ـــــــ پرسـش و پاسـخ درايـن بـاره     . سـازد اي محقّـر مـي  ، خانــه)صاحبدلي( قهرمان   -

)150همان، ص(

ــــــ پاسخ و توضيحي دربـارة چرايـي        . آورد، صداي سگ از خود برمي     )عارفي( قهرمان   -

)129صهمان،.  (ين مسألها

آميـز و   ـــــــ پرسشـي ملامـت     . كند قهرمان نسبت به انساني رذل، لطف و بخشش مي         -

)82-81همان، صص . (پاسخي حكيمانه

ــــــ پرسش و پاسخي دربارة چرايـي ايـن   .  حيواني، به قهرمان داستان خو گرفته است       -

) 88همان، ص. (مسأله

آميـز و   ــــــ پرسشـي ملامـت    . آوردگيرد و دم برنمي   مي قهرمان مورد حملة سگي قرار       -

)123همان، ص. (پاسخي حكيمانه

آميـز و  ـــــــ پرسـش ملامـت   . خـورد ، از ضعيفي شكست مي )پهلواني زورمند ( قهرمان   -

)138همان، ص. (پاسخي حكيمانه

: الگوي سوم

هرمان داسـتان وارد    در اين شكل، پس از فراهم آمدن زمينة داستان يا وضعيـّت مناسب، ق            

شود و از قهرمان نيز، حرف، رفتـار     در اين صورت، عمدتاً وضعيـّت منفي چيده مي       . شودعمل مي 

يا عملي دور از حقيقت، دور از انصاف، دور از حكمت، دور از تـدبير، و يـا مخـالف عـرف جامعـه          

:بندي كردهاي زير دستهتوان به گونهاين شكل از ساختار داستان را مي. شودصادر مي
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:پس از فراهم آمدن وضعيـّت مناسب داستاني

دهد و حكايت با ملامت كلامي يا عملي و يـا           قهرمان، رفتاري نابخردانه از خود بروز مي      . 1

يعني رفتار قهرمـان از   . اين ملامت كلامي، در اغلب موارد يكطرفه است       . رسدهر دو، به پايان مي    

.گيردسرزنش قرار ميسوي كسي كه ناظر اعمال اوست، مورد 

ـــــــ  . كنداي را براي دفع چشم زخم، در تاكستان خود نصب مي           قهرمان، سر خرمرده   -

) 139همان، ص. (ملامت كلامي يكطرفه

همـان،  . (ــــــ ملامت كلامـي يكطرفـه     . شناسدخود را نمي  ) بانرعيـّت گلّه ( پـادشـاه،   -

) 53ص

ـــــــ ملامـت كلامـي    . كنـد براز خرسـندي مـي  سوزي در شهر، ا قهرمان، از وقوع آتش    -

) 59-58همان، صص . (يكطرفه

. ـــــــ ملامـت كلامـي يكطرفـه    . بـرد اي را كه بــر آن نشسته اسـت مـي        كسي، شاخه  -

) 61همان، ص(

) 62همان، ص . (كلامي يكطرفه-ــــــ ملامت عملي. افتد ستمگري درچاه مي-

همـان،  . (ـــــــ  ملامـت كلامـي يكطرفـه    . پندارد قهرمان، عبادات خـــود را بزرگ مي      -

) 84-83صص 

. ـــــــ ملامـت كلامـــي يكـــطرفه       . دهــــد  قهــرمان، بخل و خسـّت بــه خرج مي       -

) 89همان، ص (

. ـــــــ ملامـت كلامـي و عملـي و پرسـش و پاسـخ        . شود، عاشق شاه مي   )گدا( قهرمان   -

) 102-101همان، صص (

)106همان، ص . (ــــــ ملامت كلامي. كندز داماد شكايت مي، ا)عروس( قهرمان -

) 107ص . (ــــــ ملامت كلامي. شود قهرمان، مغلوب شير مي-

)128همان، ص . (ــــــ ملامت كلامي و عملي.  قهرمان، متكبـّر است-

)140همان، ص. (ــــــ ملامت كلامي. كند قهرمان، فرزند خود را تنبيه مي-
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) 147-146همان، صص. (ــــــ ملامت كلامي. كند در برابر كسي كرنش مي قهرمان،-

) 149همان، ص. (ــــــ ملامت كلامي.  قهرمان، نگران رزق و روزي است-

اين ساخت داستاني، شبيه همان چيزي است كه اغلب در جوامع سنتّي، در ارتبـاط ميـان      

. زند كه مورد تأييد والـدين نيسـت  ي سر مي  از فرزندان خطاي  . آيدوالدين و فرزندان نيز پيش مي     

تعـداد ايـن    . دهنـد پدر و مادر با كلام يا عمل، فرزندان خطاكار را مورد ملامت و تنبيه قرار مـي                

.قبيل حكايات، در بوستان سعدي، همچون الگوي دوم، بسامد بالايي دارد

.آوردقهرمان سخني ناصواب و غيرحكيمانه بر زبان مي. 2

. ـــــــ ملامـت كلامـي يكطرفـه       . خوانـد ، قصر خود را جاودانـه مـي       )پادشاه( قهــرمان   -

) 66همان، ص(

) 160همان، ص. (ــــــ ملامت كلامي يكطرفه. كند قهـرمان، غيبت مردم مي-

اي در ميان اسـت تـا مضـمون سـخن قهرمـان داسـتان را، بـه                  در اين موارد، اغلب واسطه    

.ديگري برساند

دهد؛ امــاّ ملامتگـر، سـخن يـا عملـي      دانه و درستي از خود بروز ميقهـرمان رفتار بخر  . 3

:نابخردانه دارد

. ــــــ ملامت كلامـي و پاسـخ حكيمانـه        . كند قهرمان، تهكمّ مسافر بيمار را تحمـّل مي       -

) 125-124همان، صص (

) 92همان، ص. (ــــــ ملامت كلامي و پاسخ حكيمانه.  قهرمان، بخشش فراوان دارد-

ــــــ ملامـت كلامـي و پاسـخ        . آوردكند و دم برنمي   هرمان، جفاپيشگي را تحمـّل مي     ق -

)124-123همان، صص. (حكيمانه

در چنين حكاياتي، ملامتگر عمدتاً زن يا كودكي است كه به مقتضاي موقعيـّت اجتمـاعي               

د و خـود  و نگرش منفي جامعه نسبت به اين قشر و يا سن اندك، توان درك حقايق امور را نـدار  

.او، در نظر سعدي، شايستة ملامت است

:الگوي چهارم

Archive of SID

www.SID.ir



�	
 اد���ت و ���م ا���������, دا���

 بـا دو رفتـار مثبـت و        5درگونة ديگر از حكايات، غالباً موضوعِ تضاد يا تقابل دو شخصيــّت           

چيني مناسب و برخي ديگر بدون زمينه و بـا       برخي از اين حكايتها با زمينه     . منفي در ميان است   

سپس، ساختارِ اصلي حكايت، به يكـي  . شونداني، شروع مي  ورود شخصيـتّها به حوزة كنش داست     

:رسدگيرد و به كمال مياز سه صورت زير شكل مي

شخصيـّت مثبت با كـنش مثبـت       + شخصيـّت منفي با كنش يا رفتار منفي        : صــورت اول 

گيريــــــ بدون نتيجه

زد و مـورد لطـف   نـوا شكند، نيكمرد او را مـي  مستي، بربط خود را برسرنيكمردي مي     : مثال

)132همان، ص. (دهدقرار مي

غالبـاً  (نتيجة داستان، بيت يا ابياتي است كه خارج از ساختار روايي داستان، از سوي راوي           

.شودارائه مي) سعدي

.گيري مثبتكنش يا رفتار مثبت ــــــ نتيجه+ شخصيـّت مثبت : صورت دوم

.گيري منفيكنش يا رفتار مثبت ــــــ نتيجه+ شخصيـّت منفي 

. آيـد ــــــ مشـتري فـراوان بـر اوگـرد مـي          . فروشــدجوان خوشــرويي، عسل مي   : مثال

)123همان، ص(

)123همان، ص. (شودــــــ مشتري جمع نمي. فروشدشخصي بدخُلق، عسل مي

:شوندو نيز، نظير حكاياتي كه با ابياتِ زير آغاز مي

ـرادر دو بودند از يـك پــدربــشنيــدم كـه در مرزي از بــاختـــر

)60همان، ص(

در خــانه بر روي ســائل ببست شنيــدم كه مغـــروري از كبـرمست

)93همان، ص(
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در ايـن   . سعدي، در اين قبيل حكايات، بر آن است تا ارزش كارها را به فاعل آنها برگرداند               

در ايـن مـوارد،     . دهـد ا انجـام مـي    ديدگاه امور، به نفسه ارزشي ندارند بايد ديد چه كسي آنهـا ر            

. گيـرد وگويي، مورد پرسش و پاسخ و توضيح قرار مـي         نتيجة كنش منفي يا مثبت، در طي گفت       

.كندپرسشگر عمدتاً شخص فرزانه يا مقدسي است كه عمل را تأييد يا رد مي

گيري مثبتكنش مثبت ــــــ نتيجه+ شخصيت منفي : صورت سوم

گيري منفيي ــــــ نتيجهكنش منف+ شخصيـّت مثبت 

.شودــــــ جزو رستگاران مي. ورزدنابكاري تواضع مي:  مثال

.شودــــــ از دين خارج مي. ورزدعابدي تكبـّر مي

يكـي مثبـت، ديگـري منفـي و     .  هسـتند  اين دسته از حكايتها، اغلب داراي سه شخصيـّت       

 نيز، متجاوز از دو كنش اصـلي اسـت      تعداد كنشهاي داستاني اين قبيل حكايات     . سومي ملامتگر 

.شودكه منجر به حادثه مي

:  الگوي پنجم

تـري دارنـد و از حيـث داسـتاني، تكامـل            گونة پنجم از حكايات بوستان، ساختار پيچيـده       

در گونة اخير، پس  . تري، برخوردارند از جمله، از تعداد اشخاص بيشتر و حوادث متنوع        . ترنديافته

اين بحران، كه نتيجـة  . آيديـّت مناسب براي شروع داستان، بحراني پديد مياز فراهم آمدنِ وضع  

شود و در مواردي، بحـران سـوم را         وضعيـّت مقدماتي داستان است، گاه به بحران دوم منجر مي         

شود و در برخي ديگر، به حالت تعليق رهـا          در برخي از اين حكايتها، بحران رفع مي       . در پي دارد  

گيـري  مـثلاً در شـكل    (كنـد   وگو نقش ايفـا مـي      اين حكايات نيز عنصر گفت     اگرچه در . گرددمي

حكايتهـاي  «با اين همه، آنها را بايـد        ) سازي براي حلّ بحران   وضعيـّت مناسب داستاني يا زمينه    

رود و نتيجة پايـاني داسـتان، غالبـاً    اي از آنها با كنش پيش مي چرا كه بخش عمده   . ناميد» عمل

. شمار اين قبيل حكايتها در بوستان بسيار انـدك اسـت          . وگواست نه گفت  برآيند مستقيم كنش    

:اينك چند مثال از اين دست
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)71-70همان، ص (. حكايت درويش صادق و پادشاه بيدادگر: 1مثال 

)وضعيت(.رنجد پادشاهي از كسي كه سخن حقي گفته است مي-

)1بحران(.شود آن شخص زنداني مي-

)زمينة تشديد بحران(.راندحق ديگري بر زبان مي زنداني، سخن -

)زمينة تشديد بحران(.رسد اين خبر به گوش پادشاه مي-

)2بحران(.شود حكم حبس ابد براي زنداني صادرمي-

)زمينة تشديد بحران(.كند زنداني حرف حق خود را تكرار مي-

)اوج بحران(.دشو به دستور پادشاه زبان زنداني از دهانش خارج مي-

)155-154همان،صص(.  حكايت سلطان تكش و حفظ اسرار: 2مثال

)وضعيـّت(.نهد پادشاه، رازي را با غلام اندر ميان مي-

)زمينة بروز بحران(. راز نبايد فاش شود-

)1بحران(.شود راز فاش مي-

)2بحران(.كند پادشاه، حكم قتل افشا كننده را صادر مي-

)حلّ بحران(.شودگيرد و مقصر معلوم ميوگويي صورت مي گفت-

)147همان، ص (حكايت در مذلّت بسيار خوردن  :3مثال 

)وضعيـّت(.رودپوشان به نخلستان مي سعدي با جماعتي از خرقه-

)زمينة بروز بحران(.رود يكي، از نخلي بالا مي-

)1بحران (.ميردكند و مي از درخت سقوط مي-

)2بحران ( اقدام براي تعيين قاتل-

)حلّ بحران( تعيين قاتل-

شود تمامي الگوهاي پنجگانه روايت در بوستان، از نظر زماني، روايتـي            چنانكه ملاحظه مي  

پـردازي، هيچگونـه تـازگي و ابتكـاري در آنهـا            سازي و حادثـه   خطيّ دارند و از حيث شخصيـّت     
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تواند تا حد زيادي ضعف ساختاري حكايات سعدي را جبران نمايد و            چه مي آن. شودمشاهده نمي 

پردازي را از چشمها دور نگهـدارد، دقّـت و ظرافتـي            اعتنايي سعدي نسبت به تكنيك داستان     كم

لاي هـاي غنـايي در لابـه   است كه او در كاربرد زبان طبيعي، زيبا، شيوة بيـان هنـري و توصـيف             

سعدي، داستان را در حكم ابزاري تربيتـي، اخلاقـي و           . دهدشان مي حكايتهاي تعليمي، از خود ن    

آورد و شگردهاي او در اين زمينه محدود به ايـن  اجتماعي در خدمت اهداف آموزشي خود درمي  

رو، چنانكـه   از اين . است كه داروي تلخ نصيحت و اندرز را در قشري از زبان و بيان زيبا فروپيچد               

. اهد آمد، تكنيك و فرم داستان براي او موضوعيـّت چنداني ندارددر موارد بعد نيز شرح آن خو

بررسي عناصر داستاني حكايات بوستان

اشخاص حكايات. الف

براي اشخاص حكايتهـاي بوسـتان   ) character(در اين گفتار، كاربرد اصطلاح شخصيـّت    

عـدود، بـه دليـل      گيرد و گرنه واضح است كه سعدي جز در مواردي م          كاملاً با تسامح صورت مي    

عنايت خاص به نتيجة اخلاقي و حكمي مورد نظر خود و اكتفا كردن به همين حد، چنـدان بـه                    

از اين رو، كساني را كه در دنيـاي         . دهدپردازي، توجـّهي نشان نمي   سازي و شخصيـّت  شخصيـّت

توضيح، با اين   . بوستان ناميد نه شخصيـتّهاي آن    ) persons(بوستان حضور دارند بايد اشخاص      

واضح است كه براي سهولت بيان مطلب، گاهي از اشخاص بوستان بـه شخصيــتّهاي آن تعبيـر                  

.شودمي

اغلب اشخاص داسـتاني او را      . هاي اجتماعي است  نكتة ديگر، توجـّه سعدي به ساخت تيپ      

كسـاني چـون پادشـاهان، وزيـران، صـوفيان و درويشـان،             . دهنـد هاي اجتماعي تشكيل مي   تيپ

معشوقان، ثروتمندان و فقرا، دانايان، جوانان، پيران، زنان و مردان، روستائيان، غلامـان          عاشقان و   

مثلاً سعدي گاهي براي نشان دادن خلق و خوي پادشـاهان، از            .  از اين گروهند   …و خواجگان و  

كند و منظـور او نشـان       آنها به عنوان سلطان، شاه، امير، خليفه و يا حتيّ با اسامي خاص ياد مي              

از ايـن روسـت كـه اشـخاصِ حـدود نـود         . ن اخلاق و رفتار عمومي اين طبقة اجتماعي است        داد
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بـا مطالعـة   . شـود درصد از حكايتهاي سعدي، نام خاص ندارند و از آنها با عناوين كلّـي يـاد مـي               

توان وضعيـّت اخلاقي كليّ حاكم بر جامعة عصر سـعدي را نيـز نشـان داد؛                حكايات بوستان، مي  

115در مجموعِ   . توان به منش و روحيـاّت و احوال دروني اشخاص معيـّن، پي برد           اما هرگز نمي  

فقره حكايتي كه با تعريف مورد نظر ما مطابقت داشت و مـورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفـت،                      

هفـت زن  .  هسـتند  تـن ديگـر زن  7 تـن مـرد و   226از اين ميان، .  نفر حضور دارند 233حدود  

خـواه، عـروس    بين، زني زياده  نظر حاتم، زني كوته   زن تنگ : ارتند از حاضر در حكايات بوستان عب    

اي نادان، زني تنگ حوصله و زليخاي اسير شهوت؛ كـه همگـي جـزو اشـخاص                 نادان، دختر بچه  

 البتـه از ديـدگاه   -منفي داستان هستند و سعدي، به مدد اين اشخاص، تيپ زنان عصر خـود را               

مـردان، اكثريــّت مطلـق اشـخاص        .  معرفي كـرده اسـت     -جامعة مردسالارِ زن ستيزِ آن روزگار     

سـعدي ايـن اشـخاص را از حيـث اجتمـاعي، از طبقـات       . دهندحكايتهاي بوستان را تشكيل مي 

: اينان، به ترتيب اهميـّت و كثـرت حضـور در داسـتان عبارتنـد از         . مختلف جامعه برگزيده است   

... . و6ان، صاحبان حرف، فرودستانعامة مردم، ديوانيان و درباريان، فرهيختگان و دانشور

دهنـد و   در اين ميان،  عامة مردم، حدود نيمي از اشخاص منفي داسـتانها را تشـكيل مـي                 

هاي منفي حضور دارند اما غالب نقشهاي مثبت به         هرچند در ميان درباريان و ديوانيان نيز چهره       

ن را از نظـر تعـداد       تـوان، حكايتهـاي بوسـتا     از طـرف ديگـر مـي      . شـود گروه اخيـر سـپرده مـي      

شـمار  . بنـدي كـرد   شخصيـتّهاي داستاني به پنج گروه يك شخصيـتّه تا پنج شخصيــتّه دسـته            

حدود نيمي از حكايتهـاي ايـن اثـر، دو          . هاي بوستان، يك شخصيـّت دارند    وارهزيادي از حكايت  

صيــّت  تعداد حكاياتي كه چهـار شخ . شخصيـّت و قريب به يك سوم از آنها سه شخصيـّت دارند 

كند و در كل بوستان تنها يك حكايت با پنج شخصيــّت            دارند از انگشتان يك دست تجاوز نمي      

ايـن آمـار حكايـت از آن    ) 117-120حكايت دانشمند، همان،  صـص      : نك(داستاني وجود دارد    

دو (دارد كه عمدة حكايتهاي بوستان ساختاري ساده دارند و سـعدي آنهـا را بـر اسـاس الگـوي                

يـك  + يعنـي دو شخصيــّت      (تر از ايـن     و يا حتيّ ساده   ) وگويك گفت +  يك كنش    +شخصيـّت  

اين حكم، با در نظر آوردن اين نكته اساسي كه سعدي همـّت خـود              . شكل داده است  ) وگوگفت
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هاي خود و نتـايج اخلاقـي و اجتمـاعي داسـتانها            را بيشتر مصروف شرح و بسط و تبيين ديدگاه        

هاي داستاني يا به تعبيـري      همچنين اگر به شماركنش   .  و اثبات است   نموده است نيز قابل تأييد    

دهـد، توجـه كنـيم و دريـابيم كـه ايـن         تر، شمار حوادثي كه در اين قبيل حكايات رخ مي         خاص

تـوجهي  حوادث داستاني نيز به تناسب اشخاص داستان محدود است و معـدود، بيشـتر بـه كـم                 

بررسـي اشـخاص حكايـات بوسـتان، از         . اهيم برد سعدي به ساختار حكايت و تقويت آن، پي خو        

اي را بر ما روشـن  حيث ميزان و نحوة حضور آنها در مقام شخصيـتّهاي داستاني نيز نكات ارزنده     

در فضاي حكايتهاي اين كتاب، در كنار شخصيـّت اصـلي مثبـت يـا منفـي، اشخاصـي            . سازدمي

كنند؛ اينـان  ه را در داستان ايفا مي شوند كه تا حدي نقش دوم و گاهي ميانجي و واسط          ديده مي 

رساني را برعهده دارند به ترتيب اهميـّت و كثرت حضـور         بخشي و اطّلاع  كه بيشتر وظيفة آگاهي   

:عبارتند از

شوند ولي بيشتر آنها پيران    ، كه از بين اقشار مختلف مردم جامعه انتخاب مي         ملامتگران. 1

گفتني اسـت  .  هستند…اهوش، زنان، غلامان زيرك و  فرزانه، حكيمان، پدران باتجربه، فرزندان ب     

خواهد خواننـدة حكايـت را      كه گاهي ملامت و سرزنش اين اشخاص، ناصواب است و سعدي مي           

: براي مثـال، نـك  (اين نكته، در مورد زنان مصداق تام دارد   . متوجـّه اشتباه شخص ملامتگر كند    

، حكايت در   124سافر رنجور، ص    ، حكايت معروف كرخي و م     92حكايت حاتم طايي، همان، ص      

هـاي  حضور ملامتگران در حكايت سـعدي، يـادآور شـيوه         ...) و123معني عزتّ نفس مردان، ص      

بويژه كه در بسياري از موارد، خـود او، ايفـاي         . تعليم و تربيت سنتّي در جامعة بستة عصر اوست        

.گيرداين نقش را بر عهده مي

.  هسـتند ور دارند و غالباً شخصيـّت سـوم حكايـت  ، در تعدادي از حكايات حض     هاواسطه. 2

تر شـدن حكايـت و غنـاي        توان نشانة داستاني  پردازي مي حضور اين اشخاص را از حيث حكايت      

ايــن نقــش را در حكايــات بوســتان، معمــولاً هــاتف، غلامــان، رســولان، . محتــوايي آن دانســت

، 84هـاتف، همـان، ص   : ل، نـك بـراي مثـا   . (جاسوسان، مراقبان و مريدان مشايخ برعهده دارنـد       

...)، غلام، در بسياري از حكايات و70، جاسوس، ص134، رقيب، ص 126مريد، ص
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، عناصر مؤثّر و ذينقش ديگري هستند كه حضور آنهـا را در اغلـب حكايـات              پرسشگران. 3

آميزد و اين   سعدي، گاهي دو نقش ملامتگر و پرسشگر را درهم مي         . توان رديابي كرد  بوستان مي 

يـاد  » كسـي «يـا   » يكـي «غالباً، از شخصيـّت پرسشـگر بـا لفـظ          . كندو را در يك تن جمع مي      د

اشخاصـي چـون ملامتگـران، پرسشـگران و         . شود كه در موارد متعـدد، خـود سـعدي اسـت           مي

ها، در كنار نقش فراواني كه در ساختار داستان دارند، جهات معنـايي و اهـداف آموزشـي                  واسطه

.نندكاثر را نيز تقويت مي

سعدي درحكايات بوستان، در كنار شخصيــتّهاي انسـاني، از شخصيــتّهاي حيـواني و يـا                 

، شـمع و    115شخصيـتّهايي چون قطره و صـدف، همـان، ص          . گيرداشياي نمادين نيز بهره مي    

، از ايــن گــروه149 و گربــه، ص 141، كــركس و زغــن، ص 123، ســگ، ص 114پروانــه، ص 

اص در بوستان اندك است اما در همين حد نيز، موجب زيبايي و             اگر چه شمار اين اشخ    . هستند

.پردازي شده استتنوع درحكايت

دو قطبي از آن رو كـه  . شود دنيايي است دو قطبي و ثابت  دنيايي كه در بوستان تصوير مي     

اشخاص داستانهاي بوستان، يا مظهر حسن و كمال هسـتند و يـا جرثومـة تبـاهي و زشـتي؛ يـا            

تواننـد از   يا فرادست؛ ثروتمند يا فقير؛ هم از اين روسـت كـه هـيچ يـك نمـي                 فرودست هستند   

اين قاعدة تفكيك همه چيـز بـه سـياه و سـفيد و       . طبيعت و سرشت و صفت خود فاصله بگيرند       

قرار دادن اشيا و انسانها در يكي از اين دو كفّه را در تركيب اشخاص حكايـات سـعدي نيـز، بـه                       

يلاً فهرستي از اين شخصيـتّهاي متقابل و در مواردي متّضاد، ارائه           ذ. توان مشاهده كرد  خوبي مي 

.شودمي

درويـش بـا    / شـاهزاده بـا گـدازاده       .../  با رعيـّت، بنده، گـدا و      …پادشاه، سلطان، خليفه و   

شمع / ضعيف با قوي    / عاشق با معشوق    / مرد با زن    / جوان با پير  / بخشنده با ممسك    / ثروتمند  

طبيـب  / خواجه با غـلام     / زيبا با زشت    / عالم با جاهل    / عابد با فاسق    / ا صدف   قطره ب / با پروانه   

... .با بيمار و
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ثابت بودن دنياي سعدي نيز بدان معني است كه تقريباً هيچ شخصيـتّي، در پايان داستان               

حتّـي  . همه چيز از پيش شكل گرفتـه و منجمـد اسـت   . دهدتغيير ديد و انديشه و احساس نمي    

.دار باشدواردي، تغيير و تحولي در ميان باشد، چندان نيست كه به چشم آيد و معنياگر در م

روايت وراوي . ب

:شگرد سعدي در به كارگيري راوي و آغاز روايت داستانها، چنين است

در برخـي از    . ، خود سعدي است   »راوي« حكايت، در هفتادوشش فقرة آن،       115از مجموع   

سعدي به شخصيـّت راوي نيـز حـاكي از آن اسـت كـه خـود او                اين قبيل حكايات، عدم تصريح      

:شودنظير حكايتهايي كه با مصراعهاي زير آغاز مي. روايت داستان را برعهده دارد

)58همان، ص... ( چنان قحطسالي شد اندر دمشق -

)61همان، ص... (بريد  يكي بر سر شاخ و بن مي-

)62صهمان، ... ( گزيري به چاهي در افتاده بود -

)188همان، ص... ( شبي خفته بودم به عزم سفر -

دستة ديگر حكايتهايي هستند كه سعدي آنها را از كسي شـنيده و يـا در كتـابي خوانـده                    

هـاي  اين قبيل حكايـات بـا كليشـه       . كنداست و به نقل از همان كس يا كتاب، آنها را روايت مي            

:شوندروايي زير بازگو مي

)53همان، ص... (بار  شنيدم كه داراي فرخ ت-

)70همان، ص... ( شنيدم كه از نيكمردي فقير -

)175همان، ص ... ( شنيدم كه طغرل شبي در خزان -

)49همان، ص ... (ام در كتاب  ندانم كجا خوانده-

)105همان، ص ... ( چنين نقل دارم ز مردان راه -

)72همان، ص ... ( حكايت كنند از جفاگستري -

)41همان، ص ... ( از بزرگانِ دين  حكايت كنند-
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اي از روايت، اولاً حاكي از آن است كه در جامعة عصر سـعدي، فرديـت   كاربرد چنين شيوه  

پـردازي نيـز   انسانها در ساية كليـّت جامعـه، محـو و بيرنـگ اسـت؛ در ثـاني، از حيـث داسـتان                 

.   ميــتّي نداشـته اسـت     بــرخورداري حكايت از راوي شناخته شده، از نظـر نويسنده چنـدان اه          

اي را نيـز بايـد   از اين رو، به عناصر مبهم زمان و مكان در حكايتهاي قديم، روايت مبهم و كليشه 

.آنچه براي سعدي مهم است، نتيجة داستان است. افزود

آغاز و انجام حكايت . ج

وگـوي دو تـن، گـاه بـا         چنانكه پيشتر اشاره شد، آغاز حكايـات بوسـتان، گـاهي بـا گفـت              

هاي مناسب ديگر نظير معرفي اشخاص داستان و يا بعضاً با كنشهاي داستاني شـكل          چينيزمينه

وگـو،  گيرد و حكايت با حضور دو يا سه شخصيـّت، يك يا دوكنش و يـك يـا دو فقـره گفـت              مي

هـاي سـعدي از     گيـري بندي حكايات غالباً بـه نتيجـه      اما پايان . آوردساختار خود را به دست مي     

ها چنـدان بـا سـاخت حكايـت تطـابق           گيريگرچه در مواردي، اين نتيجه    . شودم مي داستان خت 

، از  183حكايـات، همـان ص      : نـك . (ندارد و محصول مستقيمِ سـير و حركـت داسـتان نيسـت            

،       2327 از بيـــت 128، ص 1877 از بيـــت 110، ص 1551 از بيـــت 96، ص 1239بيــــــت 

ها خارج از سـاخت     گيريگر اينكه اغلبِ اين نتيجه    نكتة دي  ) … به بعد و   2946 از بيت    156ص  

شود و به وضوح پيداست كه ايده و نظر سعدي است نه برآينـد مسـتقيم                روايي حكايت بيان مي   

در ايـن   . بنـدي اسـت   تعـدادي از حكايـات سـعدي، فاقـد پايـان          . وگوهاي حكايت كنشها و گفت  

مـثلاً  . كنـد بد، داستان را رها مي    ياحكايات، سعدي همين كه به نتيجة مورد نظر خود دست مي          

دهد كه تكش، غـلام افشـاگرِ راز   در حكايت سلطان تكش و حفظ اسرار، پايان داستان نشان نمي 

)154همان، ص : نك. (گذردكشد يا از گناه او درميرا مي

:(dialogue)وگو گفت. د

ست و بـه عبـارت      وگو به معناي مكالمه و صحبت كردن باهم و مبادلة افكار و عقايد ا             گفت

تـر، آزادانـه در ذهـن شخصيــّت     ديگر، صحبتي است كه در ميان شخصيـتّها يا به طورگسـترده          

اين عنصـر داسـتاني كـه    )231، ص 1377ميرصادقي، . (گيردواحدي در هر اثر ادبي صورت مي     
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توانـد نقـش بسـزايي در    گيـرد، مـي  غالباً از طريق بحث و جدل و منطق و اسـتدلال شـكل مـي          

د داستان و معرفي ابعاد مختلف اخلاقي، رفتاري و شخصيـتّي اشخاص آن داشته باشـد و                 پيشبر

وگويي كه به مبادلة افكـار و       از حيث محتوايي نيز، وجود گفت     . به تكوين داستان سرعت ببخشد    

توانـد نشـانگر فضـاي بـاز سياسـي،      عقايد بينجامد و بسطي طبيعي و منطقي داشته باشـد، مـي        

از اين عنصر، با وصف فوق، در حكايات بوستان كمتر اثري بـه             .  جامعه باشد  اجتماعي و فرهنگي  

:وگو را رديابي كردتوان سه گونه از گفتدر اين اثر، مي. خوردچشم مي

:پرسش و پاسخ. 1

المثـل،  فـي . شـود وگو، غالبـاً بـه يـك پرسـش و پاسـخ منحصـر مـي                در اين موارد، گفت   

گيرند و يا رفتار و سخني غيرعـادي و        ـّت خاصي قرار مي   شخصيـّت يا اشخاص داستان در موقعي     

آنگاه شخصيـّت ديگر كه عمـدتاً راوي نيـز هسـت، از    . زندخلاف عرف رايج جامعه از آنها سر مي  

. شـنود كنـد و پاسـخي مـي      آنها دربارة آن موقعيـّت ويژه يا رفتار و سخن غيرعادي، پرسشي مي           

:مثال

پادشـاه علّـت را از او   ./ كنـد اعتنايي مـي  هي مقتدر، بي   رعيـتّي زيردست، نسبت به پادشا     -

)57-56، صص1363سعدي، . (دهدرعيـّت پاسخي حكيمانه به او مي./ پرسدمي

پرسـتارِ پهلـوان، از علّـت ايـن     ./ خـورد  پهلواني زورمند، از نمدپوشي ضعيف، شكست مي      -

)139-138همان، صص. (دهدپهلوان، پاسخ مي/ كندشكست سؤال مي

ايـن  / گريـزد ترسـد و مـي    يابد و مـي   دخدايي، خود را در برابر كوكبة سلطان حقير مي         ك -

كدخدا نيز پاسخي مناسـب بيـان   / پرسداز پدر، علّت اين امر را مي/ آيدرفتار، بر پسر او گران مي    

)110همان، ص. (كندمي

چنـان  «اع  نظير حكايتي كه با مصر    . رسددر برخي موارد، پرسش و پاسخها، به دو فقره مي         

.شودآغاز مي) 58همان، ص(» قحطسالي شد اندر دمشق

:واگوية دروني. 2
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افتد و به مقتضـاي آن، از شخصيــّت داسـتان    اي در داستان اتفّاق مي   در اين شكل، حادثه   

با اين همه، مكمـّل حكايت، جملاتي است كـه شخصيــّت بـا خـود واگويـه                 . زندرفتاري سر مي  

.نداردكند و مخاطب معيـنّي مي

سوزد و نيمي از توشة     دلش به حال او مي    . بيندجنيد، سگي مجروح و درمانده را مي      : مثال

همـان،  (» كه داند كه بهتـر ز مـا هـر دو كيسـت؟            «: گويدآنگاه با خود مي   . دهدخود را به او مي    

)132ص

شـود و بـه تيـر مـأموران شـاه گرفتـار             اي نحيف وگرسنه وارد مهمانسراي امير مي       گربه -

مـن  / اگر جستم از دست اين تيرزن     «: گويدگذارد و درحين فرار با خود مي      پا به فرار مي   . آيدمي

)149همان، ص(» و كنج ويرانة پيرزن

بايزيـد، بـر ايـن      . ريزد كسي در وقت خروج بايزيد از حمام، طشتي خاكستر بر سر او مي             -

به خاكسـتري روي  / رخور آتشمكه اي نفس من د    «: گويدكند و با خود مي    واقعه، شكرگزاري مي  

)116همان، ص(» در هم كشم؟

:گويي يا گفتار يكطرفهتك. 3

گيرد اما  افتد و حكايت، با كنش يا كنشهايي شكل مي        اي اتفّاق مي  در اين شكل نيز، حادثه    

بخش حكايت، توضيحي است كه يكي از شخصيـتّهاي داسـتان، بـه سـؤال مقـدر راوي يـا                   پايان

در اين مورد، ظاهراً پرسشي در كار نيست اما پاسخي و توضيحي ارائـه              . دهدشخصيـّت ديگر مي  

:توان در موارد زير مشاهده كردمصاديق اينگونه را مي. شود كه گاهي طولاني نيز هستمي

» پـوش ز ويرانـة عـارفي ژنـده      « حكايت در معني تواضع و نيازمندي بـا مصـراع آغـازينِ              -

)129همان، ص(

» گزيـري بـه چـــاهي در افتـاده بـود          «آزار، بــا مصـراع آغـازين       دم حكــايت شحنة مر   -

)62همان، ص(

. شـود آغـاز مـي  » شنيدم كه مردي است پاكيزه بـوم « حكايت مرد خسيس كه با مصراع       -

)89همان، ص (
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:يادداشتها

زنـد و انجـام آن،    منظور از كنش داستاني، فعلي است كه از اشخاص داسـتان سـر مـي      -1

.راندكند و آن را قدمي به پيش ميي در داستان ايجاد ميحركت و تغيير

از ايـن رو،    . وگوهـاي حكايـات سـعدي، پرسـش و پاسـخي بـيش نيسـتند               اغلب گفت  -2

توان آنها را عنصري داستاني دانست كه احياناً در شـناختن و شناسـاندن اشـخاص داسـتان               نمي

ن روست كـه ايـن پرسـش و پاسـخها،           هم از اي  . تأثير بگذارد و يا به سير داستان سرعت ببخشد        

.دهند و نتيجه و پيام حكايت را درخود دارندغالباً فقرة پاياني حكايتها را تشكيل مي

ــته  -3 ــگر دس ـــّت، نمايش ـــّت،     وضعي ــه در آن شخصي ــت ك ــمني اس ــوادث ض اي از ح

كند و نيز نشان دهندة صحنه و اوضـاع و احـوالي اسـت كـه            خصوصيـتّهاي خودش را كشف مي    

) ، ذيـل وضعيــّت و موقعيـت       1377ميرصـادقي،   . (شودنها، عمل داستاني در اثر آغاز مي      تحت آ 

در الگوي دوم، دقيقاً همان چيزي است كه در بخش دوم تعريـف فـوق               » وضعيـّت«منظور ما از    

.آمده است

مثلاً راوي حكايت، كسي را پـس از        .  در برخي از اين موارد، عنصر رؤيا نيز دخالت دارد          -4

بيند و از او دربـارة علّـت امـر، پرسـش            ا در بيرون از عالم واقعي، در وضعيـتّي ويژه مي         مرگ و ي  

در اينجا، رؤيا، ابزاري است براي دست يافتن به برخي نكات اخلاقي يا انسانيِ مـوردنظر              . كندمي

.سعدي

: هاي نوعي مردم عصر سعدي هستند، عبارتند از        برخي از اين اشخاص متضاد كه نمونه       -5

/ عاشق و معشـوق  / زن و مرد  / جوان و پير  / بخيل و بخشنده  / درويش و ثروتمند  / دشاه و رعيـّت  پا

/ خواجـه و غـلام    / فرزانـه و رنـد مسـت      / عالم واقعي و عالم دروغين    / عابد و فاسق  / ضعيف و قوي  

.....طبيب و بيمار 

ن، كدخـدايان،  پادشـاهان، خلفـا، وزرا، اميـران و فرمانروايـا    :  ديوانيان و درباريان، نظيـر  -6

... .قضات، رسولان و 

... انبيا، امامان، شاعران، فقها، عرفا، علما، دانشمندان و:  فرهيختگان، نظير-
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...دار، بازرگان، ناخدا وبقاّل، برده:  صاحبان حرف، نظير-

... غلامان، گدايان، خادمان، زنان، پهلوانان، كودكان، دزدان و:  فرودستان، نظير-

:منابع

اي، چـاپ اول،  ، ترجمـة فريـدون بـدره   هـاي پريـان  شناسي قصـه  ريخت. راپ، ولاديمير  پ -
.1368تهران،  انتشارات توس، 

، تصحيح غلامحسين يوسفي، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات            بوستان .الدينسعدي، مصلح -

.1363خوارزمي، 
ي، چـاپ دوم،    ، ترجمـة كيكـاوس جهانـدار      هاي ايراني بندي قصه طبقه.  مارزلف، اولريش  -

.1376تهران، انتشارات سروش، 
، چاپ اول، تهران،    نويسينامة هنر داستان  واژه.  ميرصادقي، جمال و ميمــنت ميرصادقي     -

.1377كتاب مهناز، 
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